
0211تابسژژتان24ۀشژمار  یژازدهمسژژالنقژدوهابیژژت؛سژراجمنیژرۀنامژپژژوهش

01/12/0211ارافتأایژژژژد:ژتژژژژ44/14/0211تژژژژارافدریا ژژژژت:90-018صژژژژفحات:




 
خداوند در عرصه  خصائصاز  یانوهاب تفسیر

 سوء آن یامدهایو پ یتربوب
 *محسن عبدالملکی

 چکیده
ترین بلش از انگـاره وهابیـان در مباحـث  خداوند، محوری خ ائصتفسیر وهابیان از 

ایـن مفهـوم را  از تفسیر خـود ،توحید و شرک ربوبی است. پیروان محمد بن عبدالوهاب
اند.  علیه غیراللهو عرضه کرده یقدر علیه الا اللهو و وما یقدر لا در قالب تقسیم امور به وما

دسـت  خداونـد، ایـن نتیجـه را بـه خ ائصاندکی تامل درباره تفسیر وهابیان از مفهوم 
بـار  بلکه پیامدهای م ـیبت ،تنها منطب  با قرآن و سنت نیست نه ،هدهد که این اید می

نادیده گرفتن قدرت مطلقه خداوند بـر امـور ممکـن، رواداری  مانند،و غیرقابل تجویزی 
بــه التقــاط و میــل  وهابیـتشـریک بــرای خداونــد در دامنـه امــور عادیــه، مـتهم شــدن 

 گری و انکار کرامات خواهد داشت. مادی
خداونـد، تفسـیر منح ـر بـه فـرد وهابیـت از مفهـوم  خ ائصوهابیت،  ها: کلیدواژه
 .علیه الا الله یقدر لا ، ماخ ائص

  

                                                 
 شناسی. یتوهاب یتل   یدکتر  *
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 مقدمه
هر یک از ایـن دو را  ،ت بیر وتوحید ربوبیو از دو کلمه توحید و ربوبیت تشکیل شده که باید

اِ اللاه إفار»انـد:  در دستگاه فکری وهابیت بازشناسی کرد. وهابیان در ت ریف توحید گفته
 ،بنـابراین در نظـر وهابیـان 2؛«باه تعاالى بماا يوات  إفراِ الله سبحانه و» 0،«تعالى بالتعلق

در آنچه ملتص اوست. آنان در ت ریـف شـرک نیـز  ،توحید ی نی اعتقاد به یکتایی خداوند
م نای سـهیم دانسـتن  شرک به 9؛«الله خصائ تسوية غيرالله بالله فيما هو من »اند:  گفته

در اموری اسـت کـه مل ـوا خداونـد اسـت. ربوبیـت، الوهیـت و  ،مللوقات با خداوند
سه قسم توحید ربوبی، الوهی و  ،بر همین اساس ؛خداوند است خ ائص ،اسماء و صفات
گیرد که نقطه مقابل آن، شرک در ربوبیت و الوهیت و اسـماء و  شکل می ،اسماء و صفات

 خ ـائصبـوبی ی نـی یکتـا دانسـتن خداونـد در توحیـد ر  ،در باور وهابیـان 4صفات است.
ــدبیر، ــک، ت ــ ، مل ــرد خل ــا مج ــوبی. آنه ــفاء رب ــای رزق، ش ــه، اعط ــاء، امات ــی،  احی بلش

 ،اسـناد ،رو پندارنـد؛ از ایـن و شئون ربـوبی مـی خ ائصگری و نظایر این موارد را  شفاعت
ی و بالـذات یـا همه یا بلشی از این موارد به مللوقات را، به هر کیفیتی، اعـم از اسـتقلال

خوانند و با شرک در ربوبیت مساوی  غیر استقلالی و بالغیر، ناقغ انح ار و اخت اا می
تـدبیر عـام اسـت و  ،مفهـوم ،اول آنکه در نظر وهابیان ؛دانند. تذکر دو نکته لازم است می

ز ت ابیر وهابیان ا ،دوم آنکه ؛گیرد می مواردی از قبیل احیاء، اماته، رزق، تدبیر و... را در بر
اللـهو یکـی   الا  علیه یقدر لا ت بیروما .اند استفاده کرده خ ائصملتلفی برای بیان م نای 

  1از آنهاست.
                                                 

 .3، اکشف الشبهات ،محمد عبدالوهاب، بنا. 0

 .  77، ا7ج و03، ا0، جمجموع فتاوى ورسائل محمد، عثیمین، . ابن2

 . 27و  05، االملخص ف  شرح کتاب التوحید ،. الفوزان، صالح9

 مناقشاتی داشته و دارند. ،همزاد با آن توحید اسماء و صفات در دستگاه فکری وهابیت و شرک . البته درباره برخی4

انـد.  وما فوق الاسبابو یـا وامـور م نویـهو اسـتفاده کـرده ماننداز ت ابیری  ،یقدر علیه الا الله لا ها برای شرح مفهوم ما . وهابی1
قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهر  ال ادیة، من الأمور الحسیة في قتال، وإدراك عـدو، أو سـبع ونحـوه، کقـولهم: یـا »

أما الاستغاثة بالقو  والتـأثیر،  للمسلمین، کما ذکروا ذلك في کتب النحو، بحسب الأسباب الظاهر  بالف ل، ولزید! ویا لقوي! ویا 
أو في الأمور الم نویة من الشدائد، کالمرض، وخوف الغرق، والضی ، والفقر، وطلب الـرزق ونحـوه، فمـن خ ـائص اللـه، فـلا 

 .  (050، ا08، جنیة ف  الأجوبة النجدیةالدرر السقاسم، عبدالرحمن،  )ابن« یطلب فیها غیره.
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ربوبی خداوند، منح ر به  خ ائصسلن وهابیان درباره م نا، م یار و دایره م ادی  
 و فرد و بیگانه از سلن مسلمانان اعم از مذاهب اعتقادی شی ه، اصحاب حدیث، اشاعره

اعـم از مـذاهب اعتقـادی شـی ه، اصـحاب حـدیث، اشـاعره،  ،ماتریدیه اسـت. مسـلمانان
،  ؛تنها خداونـد رب  اسـت ،م تقدند شان تمام ،وهابیت و ماتریدیه لکـن دربـاره م نـای رب 

از مفهـوم  ،در ت ـاریف وهابیـان تفاوتی اساسی میان وهابیت و سایر مسلمانان وجود دارد.
م ادیقی که برای شرک در ربوبیت ذکـر  ،ربوبی و همچنین خ ائصرب، توحید ربوبی، 

چنـین نیسـت کـه وهابیـان  ،مثـال عنـوان بـه ؛اند، خبری از عن ـر اسـتقلال نیسـت شده
طـور  طور استقلالی به مللوق شرک است و بـه تف یلی ارائه کرده باشند که اسناد شفاء به

. نادیـده گـرفتن عن ـر اسـتقلال، سـهوی و از سـر فراموشـی غیر استقلالی شرک نیست
گاهانه، از سر ق د و اختیار اسـت. ایـن بـی ؛نیست تنهـا در مقـام  اعتنـایی نـه بلکه کاملا آ

سـت و آسـیبی کـلان و غیرقابـل ا بلکه در مقام تطبیـ  نیـز جـاری ،ت ریف ملاحظه شده
 می وارد کرده است.قرآن و باورهای اسلا به فضای شناختی وهابیان از ،جبران

بـه  خ ـائصی دارد و برخـی از ایـن خ ائ ـ ،نظر دارنـد کـه خداونـد مسلمانان اتفاق
 لا مـاویا  ،یاد شود خ ائصفرقی هم ندارد که از آنها با ت بیر  ؛عرصه ربوبیت مربوط است

مفهـوم  بـر سـر تفسـیره  ،مهم این است که نزاع مسـلمانان بـا وهابیـان .وعلیه الا الله یقدر
خلـ ،  ماننـدو ت بیر وما لا یقدر علیه الا اللـهو اسـت. در نظـر وهابیـان مـواردی  خ ائص

امــور کــلان و  ،گــری احیــاء، اماتــه، اعطــای رزق، شفاءبلشــی و شــفاعت ملــک، تــدبیر،
ست که در ا این در حالی ؛تنها به خداوند قابل انتساب است ،رو  از این هستند؛  ال اده خارق

تنها دلیلی بر منع و نهی از انتساب امور کلان به مللوق ذکر نشده، بلکه  نه ،قرآن و سنت
انبیـاء و صـالحان بـر ایـن دسـته از امـور اسـت؛   گویـای توانـایی ،آیات و روایـات مت ـددی

 ،گری بلشی و شفاعت احیاء، اماته، اعطای رزق، شفاء خل ، ملک، تدبیر، مجرد ،بنابراین
کیفیت اسناد است،  ،بلشد ن مین ربوبی را قوام و ت ی  آنچه م نای شأ .شأن ربوبی نیست

م یار و مناط شأن ربوبی را از کیفیت اسـناد، بـه مجـرد  ،نه مجرد اسناد این امور. وهابیت
حـامی  ،یقدر علیه الا اللـهو را لا و وما خ ائصاسناد تغییر داده و تفسیر خود از دو مفهوم 



 

 

16 

سال 
یازدهم

 ،
تابستان 

1400
، شمار

 ۀ
42

 

 خ ائص یت آن است که تفسیر وهابیان از توحید و مانع شرک تلقی کرده است؛ لکن واق
 .نیست قرآن و سنت بوده و ازو برآمده از حدس و گمان ،یقدر علیه الا الله لا و ت بیر وما

بررسـی  ،خداوند در عرصه ربوبیـت را خ ائصاکنون این نوشتار، ایده وهابیان درباره 
و یا به ،خ ائصو وغیر و خ ائصبندی امور در دو محور و دسته ،خواهد کرد. در این بررسی

یقدر علیه الا اللهو مورد توجه قرار خواهد گرفت.  لا یقدر علیه غیراللهو و وما وما ،ت بیر دیگر
منح ر به فردی که وهابیان از این دو مفهـوم  سلن اصلی این نوشته آن است که تفسیره 

ره و سبب منازعه مسلمانان با وهابیان در بـاب توحیـد  دارند، اصلی و شـرک ربـوبی ترین گه
 تجویز دارد.  بار و غیرقابل است و چند لازمه فاسد و پیامد م یبت

پیامد اول: نادیده گرفتن قدرت مطلقه خداوند و فقر ذاتی مخلوق بوه اراده و 
 اذن خداوند متعال

 ،بنـدی میان آنچه وهابیت درباره قدرت و اراده مطلقه خداوند قائل است و ایده این تقسیم
بـار  یکی از لـوازم و پیامـدهای م ـیبت ،تضاد یاد شده دی در کار است.تنش و تضادی ج

خداونـد بـر  ،خداوند مت ال است. توضیح مطلب آنکـه خ ائصخوانش وهابیان از مفهوم 
چه مشیت و اراده خداوند سبحان بر امـری ممکـن ت لـ   چنان ؛هر امر ممکنی قادر است

 خل ، ملک، تدبیر، مانندللوق بر اموری آن امر محق  خواهد شد. توانایی یافتن م ،بگیرد
در سایه اذن و اراده خداوند سبحان، کاری شدنی  ،بلشیءاحیاء، اماته، اعطای رزق، شفا

اعتقاد به امکان وقوع این مسائل در پرتـو اذن و اراده خداونـد مت ـال،  .پذیر است و امکان
در دایـره اذن و  ،ان زندهکه اعتقاد به راه رفتن و سلن گفتن انس کفر و شرک نیست؛ چنان

انگـاری اعتقـاد بـه خلـ ، ملـک،  شـرک ،بر این اسـاس ؛شرک و کفر نیست ،اراده خداوند
یا انسان زنـده حاضـر یـا  ،توسط ملائکه .بلشی و.. احیاء، اماته، اعطای رزق، شفاء تدبیر،

 علياه الا يقادر لا ماادادن این موارد در ذیـل مفهـوم و یا ارواح اهل برزخ و قرار ،بیزنده غا
ت ـالی بـر  و به منزله تقیید و محدودسازی قدرت خداونـد سـبحان و ت جیـز ذات بـاری،الله

  1توانگری مللوق در امور ممکن است.
                                                 

محغ و از جمله عقاید فاسد مشرکین بود. خداونـد در آیـات مت ـددی  . عاجزانگاری خداوند مت ال از انجام امور ممکن، کفر0
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هایی را دست و پا  ممکن است پیروان محمد بن عبدالوهاب در برابر این مطلب، حرف 
هـای  توجه شود و پاسخهای وهابیت  جویی بهانه تمامکنند. برای اتقان بحث لازم است به 

ح  گیـری بـرای همـین لازم اسـت، خـرده ؛داده شـود مناسب ر و م ـر  هـای محتمـله مقـد 
 وهابیان مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

ها در واکنش به سلن پیشین خواهند گفت: اسناد و اضافه امور کلانـی ماننـد  وهابی
در پاسـخ بـه  ؛شـی محـال اسـتبل شـفاء و احیاء، اماته، اعطـای رزق خل ، ملک، تدبیر،

انـد. شـاید  بلکه واقع هم شده 1تنها محال نیست، نه ،وهابیان باید گفت: این دسته از امور
له را به خـوبی فی ـله بدهـد. ئترین راه برای تبیین، ارائه مثال باشد که مس بهترین و سریع

ی را به خود  و ملائکه نسبت داده است ،خداوند منتها تـدبیر و تـوفی بـرای  ؛تدبیر و توف 
نیـاز از اذن  مسـتقل و بـی ،به امر و اذن الهی است و تدبیر و توفی بـرای خداونـد ،ملائکه
 است. 

امـری  ،این مطلب است که اگـر در قـرآن و سـنت ،گرانه وهابیان دومین سلن توجیه
گـر بـدون ال اده به انبیاء و صالحان نسبت داده شود، بدون تردید توحید است؛ امـا ا  خارق

 ؛ال اده به انبیاء و صالحان نسبت داده شود، شرک است دلیل از قرآن و سنت، امری خارق
تـدبیر، تـوفی، احیـاء و نظـایر آن بـه  ماننـدال ـاده  نسبت دادن امور خـارق ،عبارت دیگر به

 ؛تنها زمانی با توحید سازگار است که ن ی محکم از قرآن و سنت در دست باشـد ،مللوق
ال ـاده بـه  هرگونـه اسـناد و نسـبت دادن امـور خـارق ،که ن ی در دسـت نیسـتاما آنگاه 

امـا بـا امـر  ؛طور که سجده بر غیر خداوند شـرک اسـت همان ؛شرک و کفر است ،مللوق
                                                 

 ؛خداوند قدرت بر م ـاد و جمـع کـردن اجـزای پیکرهـای متلاشـی امـوات نـدارد پنداشتند، مشرکین می .به آن تذکر داده است
 
َ
يَ بَنَانَه  أ سَوِّ نْ ن 

َ
ینَ عَلَی أ ره اده

َ
ظَامَه  بَلَی ق نْ نَجْمَعَ عه لَّ

َ
نْسَان  أ  کردند خداوند به تنهایی از پـس کـار مشرکین توهم می؛ یَحْسَب  الْإه

جَـابٌ  ؛آید مللوقات برنمی نَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ ع  ا إه
د  ا وَاحه لَه  جََ لَ الآلهة إه

َ
د بایـد شـرکاء و همکـارانی خداونـ :گفتنـد رو می از ایـن ؛أ

 داشته باشد که او را یاری بدهند.

 محال ذاتی اسـت. جالـب اسـت بدانیـد ،محال دو نوع است: محال ذاتی و محال عادی. آنچه در این بحث مق ود است». 0
آنها درباره اینکه چـه  دانند. الوقع و غیرمحال می وقوع کرامات م تقدند و کرامات را از امور ممکن به نیز، ها حتی خود وهابی که

وجـه  هـی  بـه ،غیـب بـرای غیراللـه را  وقوع علم بـه ،عنوان مثال به ؛هایی دارند حرف ،توانند م داق کرامت باشند چیزهایی می
ه اللـه علـی یـد ب ـغ عبـاده  ظهـر  مر خارق لل اد  وغیر مقرون بدعوی النبـو  ولا هـو مقدمـة لهـا؛ ی 

َ
قبول ندارند. الکرامة: هي أ

کراما لهم من الله عز وجل،... -من الملتزمین بأحکام الشری ة -نال الحی مور الجـائز  عقـلا و إه
 
عبداللـه  ی،اثـر ) ؛«هي من الأ

 .(027، ا 0، جالوجیز ف  عقیدة السلف الصالح أهل السنة والجماعةالحمید،  بن عبد
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حضـرت مانند سجده ملائکه بر  ؛غیر خداوند، دیگر شرک نیست هخداوند مبنی بر سجده ب
 1 ردد.گ بنابراین توحید و شرک بر مدار نص می ؛آدم

اعتنایی به تکوینی بودن یکتایی خداونـد، قیـاس امـور تکـوینی بـه  روشن است که بی 
ناپذیری توحیـد و  بدون توجه به تفاوت جدی آنها، غفلت از نسخ و تل یص ،امور تشری ی

چنین  برخی از وهابیان گردید کهموجب  ،اعتنایی به پیامدهای سوء این سلن و بی ،شرک
لازم است بـه  ،برای آنکه هرگونه اشکال و ابهام از این سلن برطرف شود .بگویند سلنی

امر تشری ی از جـنس حکـم  ؛اول آنکه سجده از امور تشری ی است؛ چند نکته توجه کنیم
قابـل نسـخ، اسـتثناء و تل ـیص  ،بـر همـین اسـاس ؛ی نی ج لی و اعتباری است ؛است
خداوند از امـور  .امور تکوینی حقیقی است و اما یکتایی خداوند از امور تکوینی است ؛است

 ،عبـارت دیگـر بـه ؛قابل نسخ و تل یص نیسـت ،امر حقیقی و خبر .دهد تکوینی خبر می
یکتایی خداوند در ذات، صفات و اف ال، ح  ثابت، ازلی و ابدی بوده و منزه از تل یص و 

ند از جنس ج ل و فرع بر ج ل و قرارداد و اعتبار است. یکتایی خداو ،اما نسخ ؛نسخ است
قرارداد نیست که قابل کم و زیاد کـردن، نسـخ و تل ـیص باشـد. اگـر مسـائل تشـری ی، 

. نیسـتند خبـر بـوده و  بدان دلیل است که این مسائل از جنس حکـم ،پذیر است تل یص
حکم، از جنس ج ل و اعتبار است و آنچه اعتباری است قابل نسخ و تل یص، کم و زیاد 

لکـن بـر  ؛شـب بـرای عمـوم مسـلمانان مسـتحب اسـت نماز ،مثال عنوان به ؛شدن است
گویـای ایـن  ،گرانـه وهابیـان توجیـه این سـلنه  ،دوم آنکه 2 ؛واجب است الله رسول

                                                 
تلقـی مـن الشـرع: ألا تـری إلـی  او گفته است: وکون الشيء مأمورا  بـه أو ؛عثیمین را بنگرید بنااین سلن ». 0 محظـورا  إنمـا ی 

. ثـم ألـم تَـرَ إلـی قتـله  هم لـه طاعـة  وا لادم کـان سـجود  ، ولما أمر الله به الملائکةَ أن یسـجد  رْکا  السجوده لغیر الله ت الی کان شه
ه إبراهیم أن  ، فلما أمر الله ت الی نبیَّ ما الأولادَ کان من الکبائره ال ظیمةه ، لا سی  یقتلَ ابنـه إسـماعیلَ کـان طاعـة  نـال بهـا النفسه

ف عنـه وعـن ابنـهه وقـال:  ، ولکن الله ت الی برحمتهه خف  ن إبراهیم  مرتبة  عظیمة 
َ
ـینه * وَنَدَیْنَـه  أ لْجَبه ـینه له لْجَبه  له

ـه  سْـلَمَا وَتَلَّ
َ
ـا أ فَلَمَّ

حْ  ی الْم  كَ نَجْزه ا کَذَله نَّ ؤْیَؤ إه تَ الرُّ
ْ
ق دْ صَدَّ

َ
یم  * ق بْرَهه ـیمٍ یاه بْحٍ عَظه ذه  به

ین  * وَفَدَیْنَه  به
وَ الْبَلَاء  الْم  نَّ هَذَا لَه  ینَ * إه نه حْسه ی الْم  ینَ نَجْزه نه ؛ «سه

 .  (753، ا82، جمجموع فتاوى ورسائل العثیمین محمد، عثیمین، بن)ا
فرع بـر ج ـل  ،نسخ است. نسخیکتایی خداوند در ذات، صفات و اف ال، ح  ثابت، ازلی و ابدی بوده و منزه از تل یص و ». 2

بـه بیـان دیگـر، یکتـایی  ؛و قرارداد و اعتبار است. یکتایی خداوند از جنس ج ل و قرارداد نیست که قابل کم و زیاد و تغییر باشد
 ،پـذیری قواعـد و عمومـات عقلـی تل ـیص یـا نسـخ .ست و قواعد عقلی قابل تل یص و اسـتثناء نیسـتنی االله امری عقلا

شرکی در آن  توان یک گزاره فرعی و خرد گاه نمی های دین ح  آن است که هی  بنابراین یکی نشانه ؛آنهاست کاشف از بطلان
از جـنس ج ـل و  نیـز حکـم .ندهسـتزیرا امور تشری ی از جنس حکـم  ؛البته در مسائل تشری ی، تل یص ممکن است ؛یافت
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ناپـذیر ایـن  شرک را تجویز کند. لازمه جدایی ،تواند مطلب است که نص قاطع و محکم می
چیزی جز  ،ملاک این تقسیم هم .چیزی جز تقسیم شرک به مجاز و ممنوع نیست ،سلن

د. گـرد بدون نص هم، شرک ممنوع مـی و شود با وجود نص، شرک مجاز می ؛نص نیست
 ،تقسیم شرک بـه مجـاز و ممنـوع .به مثابه یک طنز تلخ است ،روشن است که این سلن

محـال  ؛ در واقـعبه سه ضل ی و چهـار ضـل ی ،قدر مضحک است که تقسیم مثلث همان
مربـوط بـه زمـان و مکـان  ،این موضوع و ه فحشاء و منکر فرمان بدهداست که خداوند ب

  0خاصی نیست.
اساسا وقوع احیاء، تدبیر، تـوفی و  که سومین توجیه محتمل وهابیان این مطلب است

م جزات و  .ال اده اعجازی یا کرامتی است خارق نظایر آنها توسط مللوقات، م داق امور
مللـوق دعـا  .ل است و اصلا ربطی به مللـوق نـداردم ادی  ف ل خداوند مت ا ،کرامات

 کند. خواهد و خداوند آن را اجابت می کرده و از خداوند می
 این توجیه نیز ملـدو  اسـت. قـرآن کـریم بارهـا امـور کرامتـی و اعجـاز را از دو منظـره 

 ماننـدامـوری  ،گاهی خداونـد مت ـال ،عنوان مثال به ؛متفاوت به مللوقات نسبت داده است
وَإِذْ تَوْلُقُ مِنَ دهد:  ا  به مللوق نسبت می بلشی و احیاء را با قید اذن و اراده ربوبیءشفا

بْارَبَ بِا كْمَاهَ وَالَْْ ُُ الَْْ يْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْارِ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ إِذْنِي وَإِذْ الط 
گاهی مللوق همین موضوع را با قید اذن الهـی بـه خـود  نسـبت  .2ذْنِيتُوْرِجُ الْمَوْتَى بِإِ 

نْفُخُ فِياهِ فَيَكُاونُ طَيْارًا بِاإِذْنِ دهد:  می
َ
يْرِ فَاأ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ خْلُقُ لَكُمْ مِنَ الط 

َ
ي أ ن 

َ
ُُ  أ بْارِ

ُ
اهِ وَأ اللَّ

حْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ 
ُ
بْرَبَ وَأ كْمَهَ وَالَْْ هِ  الَْْ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ  اللَّ كُلُونَ وَمَا تَدَّ

ْ
ئُكُمْ بِمَا تَأ نَب 

ُ
رجـل  .9وَأ

                                                 
شب برای عمـوم مسـتحب و سـنت موکـد  نماز ،وان مثالعن به ؛قابل نسخ و تل یص است ،اعتبار است و آنچه اعتباری است

 .  (057، ا3، جتفسیر موضوعی قر ن کریم عبدالله، جوادی آملی،) ؛«واجب است ولی بر رسول اکرم ؛است

هه گاه آن را تجـویز نکـرده اسـت.  ترین منکر و بالاترین ظلم است، خداوند هی  . شرک بدترین فحشاء، سیاه0 بَـاده  یَرْضَـی له ه
َ

 وَلا
فْرَ  الْفَحْشَاءه  (؛3، آیهزمر)سوره  ،الْک  ر  به م 

ْ
 یَأ

َ
هَ لا نَّ اللَّ ي  (؛82، آیـهاعـراف)سـوره  ،إه یتَـاءه ذه حْسَـانه وَإه الَْ ـدْله وَالْإه ر  به م 

ْ
ـهَ یَـأ نَّ اللَّ إه

نْکَره وَالْبَغْيه  رْبَی وَیَنْهَی عَنه الْفَحْشَاءه وَالْم  ونَ   (؛35آیه ،نحل)سوره  ،الْق  م  سْله مْ م  نْت 
َ
ذْ أ فْره بَْ دَ إه الْک  مْ به

ک  ر  م 
ْ
یَأ

َ
 ،عمـران آل)سـوره  ،أ

مْ  (؛25آیه ذْ هَدَاه  ا بَْ دَ إه وْم 
َ
لَّ ق ضه ی   له

ه  لْـمٍ  (؛005آیـه ه،توب)سوره  ،وَمَا کَانَ اللَّ غَیْـره عه مْ به هه هْوَائه
َ
ـأ ونَ به ـلُّ ضه ا لَی  یـر  نَّ کَثه )سـوره  ،وَإه

ینَ  (؛003آیه ،ان ام مه اله
ه  الظَّ لُّ اللَّ ضه  (.83آیه ،إبراهیم)سوره  ،وَی 

 .005، آیهه. سوره مائد2

 .23عمران، آیه سوره آل .9
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بـا  ،از یمن به اورشلیم ،ملکه سبا تلت، توانایی انتقال نشین با سلیمان نبی هم صالحه 
نْ يَرْتَادَّ إِلَيْاكَ ه است؛داد نسبتزمانی کمتر از یک پلک زدن را به خود 

َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبْاَ  أ

َ
 أ

ال اده را در نهایـت وضـوح، در مقـام مـدح و  بنابراین قرآن کریم بارها امور خارق 0؛طَرْفُكَ 
صــورت حقیقــی و بــه دور از هــر گونــه مجــاز، در دایــره اذن و اراده الهــی بــه  ســتایش، بــه

باب ف ل خداوند  تف یل فوق در ،مللوقات نسبت داده است. با وجود دلایل قرآنی مت دد
 2پذیرفتنی نیست. ،دیگران از سوی وهابیت و

 برای خداوند در حوزه امور عادی ،پیامد دوم: روا داری شریِ
و  خ ائصبندی رایج وهابیان از  بهترین رو  برای اینکه نشان دهیم در تقسیم و صورت

آن مـورد و  ،این است کـه ابتـدا ،آلود است آمیز و تناقغ چه چیزی سفسطه ،خ ائصغیر 
ــ ــر وهابی ــه در نظ ــمی را ک ــیقس ــته م ــد انگاش ــا توحی ــازگار ب ــر و س ــود  ان، م تب ــی )ش ی ن

اگر این مطلب با قوت و به درستی بیـان شـود  3را مورد بررسی قرار بدهیم. (،خ ائصغیر 
آغـاز  خ ـائصدرست از زمـان سـلن گفـتن دربـاره مشـترکات و غیر  ،که خطای وهابیت

 واهد رسید.بندی نل شود، دیگر نوبت به مناقشه درباره قسم دوم این تقسیم می
مانند راه رفتن و سلن گفتن،  ،روشن است که اسناد امور عادی به مللوق زنده حاضر

دقیقا همان مورد و قسمی است که در نظر وهابیت، عاری از هرگونه اتهام به شرک و کفر 
شـود.  عاری از اشکال پنداشته مـی ،در اکثر مواقع ،اطلاع نیز در نظر ملاطبین بی ؛است

صـورت مطلـ   به ،را خ ائصو و غیر عليه غيرالله يقدر مامفهوم و ،همیشه یا غالباوهابیان 
و بـه ،علياه غيراللاه يقادر ماو یـا ،خ ائصبرند. عدم تقیید مفهوم مشترکات و غیر  کار می به

                                                 
 .25سوره نمل، آیه .0
ایـن مطلـب کـه آیـا انبیـاء و  .ال ـاده ملـالف اسـت تنها با سلب کلی هرگونه سببیت انبیاء و صالحان در امور خارق ،. نویسنده2

یا آنکه در برخی نقش دارند و در برخی ندارند، مطلبی جداگانـه  ،نقش و سهمی ویژه دارند ،صالحان در تمام م جزات و کرامات
 و قابل بحث است. 

تنهـا مـورد درخواست طرد شده از سوی وهابیت، قابل تامـل و نقـد اسـت، بلکـه  ،تنها آن دسته از اقسام و حالات ملتلف . نه9
 ؛ظرفیـت بحـث و پیگیـری دارد ،بیش از پـنج مـورد طـرد شـده ،مورد پذیرفته شده تک حتی ؛پذیرفته شده هم قابل بحث است

بسـیار سـنگین و لَلـت  ،مطرح کـرده (،ی نی درخواست عادی از فرد زنده حاضر)مورد  آنچه وهابیت درباره این تک ،نظر من به
 است.
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نیـازی  آن تالی فاسد هم چیزی جز اثبـات بـی ؛تالی فاسدی مهم دارد ،اذن خداوند مت ال
 خ ـائصو اراده خال  در دایره امور عادی نیسـت. انح ـار از قدرت  ،مللوق حی حاضر

ی نـی خـال  و  ،...خلـ ، ملـک، تـدبیر، احیـاء، اماتـه، و مانندال اده  خداوند به امور خارق
پس به ت داد مللوقات قادر بر امـور عـادی  0؛ندهستمللوق در امور عادی با هم شریک 

ن محمد بن عبدالوهاب بگویند: شریک قابل ت ور است. ممکن است پیروا ،برای خداوند
 ،بـرای همـین ؛عنـه اسـت عادی به اراده و اذن الهی، مسـلم و مفـرو  موضوع تقیید امور

شـریک  ،گاه مللوق را در امـور عـادی ما هی  ؛جا نبوده و نیست نیازی به ذکر آن در همه
 ایم. خداوند ندانسته

وقتـی  .این ادعا با آنچه در تقسیم وهابیان آمده در تناقغ است که در پاسخ باید گفت
آنچـه  :گوینـد مـی ،دهنـد را شـرح مـی ويقدر عليه الا الله لا ماوو  خ ائصوهابیان مفهوم 

تـوان بـه ایـن  این ح ر آشکار را نمی .ال اده است قرامور خا ،منح را از خدا ساخته است
گونـه تـوجهی بـه  ایده خود از ایـن تقسـیم، هـی ها نادیده گرفت. وهابیان در شرح  سادگی

بـدون  ؛افزاینـد خورند، قیـدهایی را مـی می یاما آنگاه که به اشکال ؛عن ر استقلال ندارند
هـدف از بیـان ایـن مطلـب،  ،آنکه ایده اصلی خود از این ماجرا را تغییر داده باشند. اساسـا

وهابیـت  ،گو باشد آنکه باید پاسخ ،رو گویی و رفتار دوگانه است؛ از این ترسیم همین تناقغ
حرفـی  ،اگر اراده و اذن الهی مناط و م یار تقسیم بـود در واقع ؛نه منتقدان وهابیت ،است

بالـذات،  ،ال اده بـرای خداونـد ماند که امور ممکن، اعم از عادی و خارق جز این باقی نمی
 ،همین امور ممکن بـرای مللـوق قابل اجرا است؛ ،استقلالی و بدون نیاز به اذن دیگری

. اگـر منـاط و م یـار قابـل اجـرا نیسـت ،تنها با اذن و اراده الهی شـدنی اسـت و بـدون آن
اساسا چیزی برای این تقسیم باقی  ،گرفت در جای درست قرار می ،طور صریح الله، به اذن

 خیلی زودتر از اینها آشکار شده بود.  ،نمانده بود و نادرستی سلن وهابیت
عـالم  و جهان را از خـدا دور سـاخته ،در عمل ولايقدر و يقدروهابیت با تقسیم امور به و

منشـا و مـوثر بـودن خداونـد را بسـیار  انـد. آنهـا آفرینش را برای حضور خداوند تنگ کـرده
                                                 

نزدیـک  یـادور  ،زنده یا مرده ،رد و کلان بودن امورخ   .به فاعلیت و تاثیرگذاری استقلالی اوست. خ ی ه خداوند در ربوبیت، 0
 گونه دخالتی در ربوبیت ندارد. هی  ،و حضور و غیاب فاعل
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نقشی حداقلی برای دخالت و حضور خدا در عالم قائل شده و مللوقـات را  و محدود کرده
در یـک  نـد؛ا لال در تاثیر و شراکت بـا خداونـد در ربوبیـت کشـاندهدر امور عادی، به استق

به عدد مللوقات گذشته، حال و آینده، برای اللـه شـریک قـرار داده  ،کلام، آیین وهابیت
است. این عدد از شرک را احدی از مشرکین در ادوار ملتلف نیاورده و بـدان تلفـ  نکـرده 

 است.
لکن مادام که مسائلی از قبیل اسناد احیـاء،  ،ندداگر چه وهابیت این پیامد سوء را نپس

و نظایر آنها به مللوق را با قید اراده و اذن الهی، م داق شرک و نقغ توحید  ءاماته، شفا
 سودی ندارد.  ،سندانگاری و نفی این لوازمربوبی بپندارد، ناپَ 

گفتند:  میاز آفرینش است که  اننظیر تفکر یهودی ،این سلن وهابیان با اندکی فاصله
خداوند جهان را در شش روز آفرید و از روز هفتم بـه اسـتراحت پرداخـت. یهودیـان بـا ایـن 

، ولایقـدر و یقدرووهابیان هم با تقسیم امور به  .سلن، خالقیت را از ربوبیت تفکیک کردند
ال اده کردند؛ لکن مللوق را در حـوزه امـور  محدود به امور خارق ،ربوبیت خداوند مت ال را

همواره بر این  ،برخلاف وهابیت، قرآن و سنت ؛عادی، رب و ارباب من دون الله پنداشتند
بلکـه وابسـته و نیازمنـد  ؛ای جدا از اراده الهی نیسـت پیکره ،م نا اعتماد دارند که آفرینش
 ،ناشدنی اسـت. هـی  رطـب و یابسـی نیسـت مستمر و قطع ،خداوند است و این نیازمندی

اللـه  کند؛ تاثیر اسباب و علـل در طـول اراده و مشـیت و اذن ه عمل میالل مگر آنکه به اذن
 1ای از اراده و مشیت الهی است. جلوه ،قوانین حاکم بر جهان .است

 باره گفته است:  استاد مطهری در این
آیا واسطه فیغ وحی و علم بودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیـل و واسـطه 

از نظـر  است؟ کشر  ،الموت کبغ ارواح بودن ملاحیاء بودن اسرافیل و واسطه ق
ه بدترین نوع شر  ت، این نظری  تقسـیم کـار  ،زیـرا بـه نـوعی ؛است کتوحید در خالقی 

بی ی را قلمرو اخت اصـی  .میان خال  و مللوق قائل شده است کارهای ماوراءالط 
خدا و کارهای طبی ی را قلمرو اخت اصی مللوقات خدا یا قلمرو اشـتراکی خـدا و 

در  کعین شـر  ،مللوق قرار داده است. قلمرو اخت اصی برای مللوق قائل شدن

                                                 
 .  23، ايقش و حضور خدا در جهانهادی،  ،ی اشکوریی. فنا0
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ت است در  کنـوعی دیگـر از شـر  ،که قلمرو اشتراکی قائـل شـدن نیـز چنان ؛فاعلی 
ت است اب ؛فاعلی  ر رایج، وه  ه ضد  امامت نیسـت کگری تنها ی یبرخلاف ت و   ؛نظری 

از آن جهـت  ؛د  انسـان اسـتضد  توحیـد و ضـ ،بلکه پیش از آنکه ضد  امامت باشد
عـلاوه بـه  هبـ ؛ضد  توحید است که به تقسیم کار میان خال  و مللوق قائـل اسـت

از آن جهت ضد  انسان  ؛است که توضیح داده شد  خفی  قائل و ذاتی کنوع شر  کی
برتـر سـاخته و بـه نـص  قـرآن  ککه او را از ملائـ)است که است داد انسانی انسان 

ه»مجید  کنـد و او را در  نمـی کرا در  (مأمور سجده به او کاست و ملائ« خلیفة الل 
ل می کحد  ی میان مرده و زنـده بـه ایـن  کتفکی ،علاوه هب ؛دهد حیوان طبی ی تنز 

شکل که مردگان حتی در جهان دیگر زنده نیستند و تمـام شل ـیت انسـان بـدن 
اندیشه مادی و ضد الهـی اسـت و مـا در  کآید، ی جماد در میصورت  اوست که به

 1در بحث م اد درباره این مطلب بحث خواهیم کرد. ،آینده

 2گری پیامد سوم: متهم شدن وهابیت به التقاط و میل به مادی
ها، نقشی ف ال و بازتابی جدی در شیوه سلن گفتن و فکر کـردن  ها و ذهنیت پیش فرض

 و  غيراللاه  علياه  يقدر ماو تقسیم امور به دو قسم 3و مسائل آنها دارند.ما درباره جهان، دین 
این فرصت را در  ،ن دارندآو با تفسیر منح ر به فردی که وهابیان از الله الا  عليه يقدر لا ما

بـاور وهابیـت را کشـف کننـد. ایـده  دهد تا ذهنیت و نگـاه و نظـامه  اختیار منتقدان قرار می
گر بروز التقـاط و میـل  و روشن،الله الا  عليه يقدر لا ما و  غيرالله  عليه  يقدر ماوتقسیم امور به 

ای به درد منکران غیب  طرز قابل ملاحظه  بینی وهابیت است و به ی در جهانایگر  به مادی
حقیقت  توجهی به ی و بیایگر  باوری، مادی نتیجه نوعی طبی ت بندی، خورد. این تقسیم می

چراکه قـدرت مللـوق را بـدون در نظـر  4؛الله در آیین وهابیت است مشیته ماوراء قدرت و 
                                                 

 .075، ا8 ، جمجموعه  ثار ، مرتضی،. مطهری0

واق یـت  بـر زمـینه  ،ستا کند و مدعی )ماتریالیست( همه باورهای ماورائی و غیرقابل تقلیل به ماده را انکار میگرا  . یک مادی2
 و جهان خاکی ایستاده است.

ایـم.  شان فکر کرده باشیم، آنها را جذب کرده تر از آنکه درباره ها اینطورند که خیلی قبل ها خیلی وقت فرض ها و پیش . ذهنیت9
عبـارت  بـه ؛سـتا هـا هـا و ذهنیـت فـرض زبان و باور، افشاگر پـیش ر حکم زیربنا هستند و باورها در حکم روبنا.ها د فرض پیش
بینی را  گرایی سهمی از جهان گرایی یا میل به طبی ت ها هستند. وقتی طبی ت فرض مح ول و ثمره پیش ،باورها و افکار ،دیگر

 آورد که گریزی از آنها نیست.  بار می بهباورهایی را  ،دنبال خود به ،به خود اخت اا داد

بـا  ولایقـدر و یقـدروبلکه مقادیر و مرزهای ت یین شده مابین مفـاهیم  ،تنها بر م ارف قرآن و سنت استوار نیست . این تقسیم نه4
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 کنند.  های تجربی برده و بررسی می گرفتن اذن و اراده خداوند، به محک م یارها و سنجه
ناپذیریه مجرد تدبیر و مللوق، مجـرد احیـاء و مللـوق، مجـرد  باور به ت ارض و آشتی

های اصلی وهابیت در تقسـیم  گاه ز مبانی و تکیهر این موارد، اینظ بلشی و مللوق وءشفا
مطلبـی  ،تنها در هی  جـای قـرآن ست که نها این در حالی 1؛است والله  الا  عليه يقدر لا ماو

ناپذیر میان موارد یاد شده و نظایر آنها نیامده، بلکـه در برخـی  دال بر امتناع و جدایی آشتی
ناپذیر وهابیت دیـده  های آشتی جتماع این دوگانهمطالبی دال بر وقوع و ا ،از آیات و روایات

از لـوازم گریزناپـذیر  ،پنـداری ناپذیر و ت ارض های آشتی سازی این دوگانه ،در واقع ؛شود می
گرایانه است. عـدم آشـنایی وهابیـت بـا  گرایی و فهم دین در قالب م ادلات طبی ت طبی ت

بار آورده است. در رو  اندیشـیدن  بهها را  انگاری این ت ارض ،رو  اندیشیدن درباره دین
دینی، اصول و مفاهیم علم، قدرت و اراده مطلقه خداوند در صدر امور است و هرچـه ایـن 

 مردود و باطل است.  ،امور را قید بزند
تفسـیر و تطبیقـی کـه وهابیـت ارائـه  بنـدی و این تقسیم ،در پایان این بلش باید گفت

گرایـی را  ی نارسی اسـت کـه بیمـاری مـزمن مـادیاز علائم و عوارض سیستم فکر  ،کرده
در  2؛سـت ا گرایـی ویسـم و تجربـهیرافـه پوزیتکند و ط مه چرب و نرمی بـرای خ   تجربه می

 ،باور  د مادی پررنگ شده ویقدر و لایقدر، ب   درخواست به دو نوعه  یه بند  با ایده تقسیم ،واقع
                                                 

فهـم تـرین و م تبرتـرین دانـش و محـک بـرای  علوم طبی ی نیز سازگار نیست. اگر کسی علوم طبی ی را ارزشـمندترین، جـدی
 داند. را اینقدر مضی  و محدود نمی ویقدر علیه غیرالله ماوبازهم محدوده امور  ،بداند

د کـه نشـو زده مـی در این کار چنـان هیجـان ؛ آنهاکند انگاری و توهم شرک استفاده می وهابیت از هر فرصتی برای ت ارض». 0
امـا  ؛دنـخوان فرد می ند م جزه و کرامت، شل ی و منح ر بهامور من وا مسلم در آیات و روایات را با استفاده از عناوینی مان

دهـد و از آن خشـنود  خداونـد بـه آن رضـایت نمی ؛شود گاه از سوی خداوند انجام نمی هی  ،آنچه شرک است ،کههستند  غافل
سـوی خداونـد رخ  گـاه نبایـد از بنابراین اگر نسبت میان شنیدن و ارواح اموات تقابل تضاد و شـرک اکبـر باشـد، هـی  ؛شود نمی

فْرَ  ؛«وقوع و جریان آن در دست نبی و ولی خود بدهد بدهد و خداوند رضایت به هه الْک  بَاده  یَرْضَی له ه
َ

 (.3آیه ،زمر)سوره  ؛وَلا

گوینـد: یـک جملـه تنهـا در صـورتی م نـا دارد کـه بـا  آنها می .دهند گرایان ش ار پرطمطراق اصالت تجربه را سر می تجربه». 2
 هـای مربـوط بـه خـدا، کرامـات، م جـزات و... از آنجا که گـزاره ؛های علوم طبی ی بتوانیم ارز  صدق آن را ت یین کنیم رو 

هـا و تقسـیم آنهـا بـه دو  م نا هستند. آنچه وهابیـت دربـاره درخواسـت بی ،ها این دسته از گزاره ،دارای این شرایط نیستند، پس
 ،الـب اسـت بـدانیمجگرایان اسـت.  آوایی با این سلن تجربه هم ،گوید می وقدر علیه غیراللهی یقدر علیه الا الله و ما لا ماودسته 

امـا امـروزه ت ـداد دانشـمندان طرفـدار ایـن  ؛های سی و چهل قرن بیستم در غـرب مقبـول بـود گرایی در ده تجربه ش ار اصالت
گاه شدهگرایی  بودن تجربه ها به خطا نظریه بسیار اندک است. عجیب است که غربی اما ایده ناپسند وهابیت همچنـان در  ،اند آ

 .(085-082، افلسفه دین ،الوین پلانتینگا،). «میان پیروانش پایدار است
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 ،بنـدی ایـن تقسـیم ،رو بایـد گفـت ناز ایـ ؛قدرت مطل  و اراده الهی به محاق رفته است به
بنـدی  گرایانه است؛ ت ویری که از خداوند در ایـن صـورت بندی طبی ی نوعی گذار و دسته

هـای سـاعت را سـاخته و بـه  دنده سازی است که تنها چرخ آید به مثابه ساعت دست می به
طب ا چنین خدایی عنایت مدبرانه بر مللوق ندارد و مللوق زنده حاضر در  ؛گرد  درآورده

 ؛تـوان ادامـه حیـات و بـرآوردن نیازهـایش را دارد ،خداونـد مت ـال دون ا ، بـ امور عـادی
خداوند مت ال در چنین تفسیری، در نظامی ایفای نقش کرده که مللـوق  ،عبارت دیگر به

نقـش  ،ن او توانـا و مـوثر اسـت. در چنـین بینشـیزنده حاضر  در دایره امور عادی، بـدو
سـت کـه در بیـنش ا ایـن در حـالی ؛خداوند آب رفته و کوچک شـده و تقلیـل یافتـه اسـت

یا  ،ها را به گرد  درآورد سازی که همان ابتدا چرخ دنده توحیدی، خداوند در نقش ساعت
آن به آن از سوی او  ،بلکه هستی ؛ما را نظارت و ارزیابی کند نیست ،داوری که در عملکرد

او یگانه موثر مستقل اسـت و اف ـال و آثـار مللوقـات اعـم از  .شود بر مللوقات افاضه می
 (،، پیامبر خاتم حضرت محمـد، حضرت عیسیحضرت موسی )مانندانبیاء 

در سـایه اذن و اراده خداونـد  شـان تمـام (،فرعون و ابولهب ،نمرود )مانندو دشمنان انبیاء 
گونه تفاوتی میان اف ال عادی و غیرعادی از نوع  باره هی  تحق  است و در اینمت ال قابل 

نیازمنـد اراده پروردگـار  شـان تمامرد و کلان امور و اف ال، خ   .سحر، کرامت و اعجاز نیست
 هستی است.

 پیامد چهارم: متهم شدن وهابیت به انکار کرامات
 ال اده بـه مللـوق، یـا درخواسـت امـور اگر سلن وهابیت صحیح باشد و اسناد امور خارق

ال اده از مللوق، حتی با اعتقاد به فقر و نیازمندی مللوق به اذن و اراده الهی شرک  خارق
اند، توقع و  که از انبیاء درخواست کرامت کرده افراد مومنی ،محسوب شود، در این صورت

اسـت شـرکی را اجابـت اند و خداوندی که ایـن درخو  اعتقادی شرکی را بر زبان جاری کرده
کرده و م جزه را در دست نبی خویش ظـاهر کـرده، درخواسـتی شـرکی را اجابـت و امضـا 

ِِ الْكُفْارَ حال آنکه بر حسب آیه هفتم سـوره زمـر  ؛کرده است ِِ خداونـد  ،وَلَا يَرْضَاى لِعِبَاا
یکـی از م ـادی  کفـر اسـت. سـلیمان  ،شـود و شـرک گاه راضی به کفـر نمـی مت ال هی 
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تِينِي ال اده خواست:  نشینان خود کاری خارق ، از همنبی
ْ
كُامْ يَاأ يُّ

َ
هَاا الْمَاَ ُ أ يُّ

َ
َِ يَاا أ قَا

تُونِي مُسْلِمِينَ 
ْ
نْ يَأ

َ
َِ دادند:  هایی مافوق رغبت سلیمان و آنها پاسخ ،بِعَرْشِهَا قَبَْ  أ قَا

نْ تَقُومَ مِ 
َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبَْ  أ

َ
يتٌ مِنَ الْجِن  أ ُِ عِفْرِ اذِ  عِنْادَ َِ الَّ مِينٌ قَاا

َ
ي عَلَيْهِ لَقَوِ ٌّ أ نْ مَقَامِكَ وَإِن 

نْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ 
َ
نَا آتِيكَ بِهِ قَبَْ  أ

َ
ال ـاده  امر خارق اگر مجرد درخواسته  .عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أ

اهـان حـی و با درخواسـتی کـه از همر  بالله، سلیمان نبی از مللوق شرک باشد، ال یاذ
 ،حاضر خویش داشت، مبتلا به شرک شده است. آشکار است که نبـی خـدا سـلیمان

بنـابراین  ؛ستا گر عالم به مراتب توحید بوده و از اتهام به شرک منزه و مبرا موحد و دعوت
 نه نبی خدا و آیات محکم قرآن کریم.  ،اشکال در ایده وهابیت است

 :گویند و می  نظیر این مطلب را پیرامون م جزه بیان کرده ،الله م باح آیت 
لازمه اعتقاد به امکان انجام کاری از غیر مسیر طبی ی و بدون اسـتفاده از  ،اگر ما

بدانیم، ال یاذبالله، بایـد م تقـد شـویم کـه انبیـای  کعوامل و وسایل طبی ی را شر 
 کمـردم را نیـز بـه شـر ه و پنداشـت خداونـد می کو خـود را شـری  بوده کالهی مشر 

خواستند که م جزه آنان را مشاهده کنند و  کردند! چون آنها از مردم می دعوت می
از فریـب  یبنابراین، اینکـه برخـ ؛کنند شاهد باشند که مثلا  چگونه مرده را زنده می

، امـام کنند که نسبت اعجـاز بـه پیـامبر متأثر از وهابیت خیال می خوردگانه 
از جهـل و عـدم  یاسـت، ناشـ ککفـر و شـر  ،ان و اولیـای خـدازادگـ م  وم و امام

دربـاره حضـرت  ،عنـوان نمونـه، خداونـد در قـرآن بـه ؛آشنایی آنهـا بـه قـرآن اسـت
كُامْ  وَ فرماید:  می عیسی ي قَدْ جِئْاتُكُمْ بِآيَاة  مِانْ رَب  ن 

َ
رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيَ  أ

ينِ  خْلُقُ لَكُمْ مِنَ الط 
َ
ي أ ن 

َ
نْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ  أ

َ
يْرِ فَأ كْمَهَ  كَهَيْئَةِ الطَّ ُُ الَْْ بْرِ

ُ
هِ وَأ اللَّ

حْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ 
ُ
بْرَبَ وَأ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِاي  وَالَْْ كُلُونَ وَمَا تَدَّ

ْ
ئُكُمْ بِمَا تَأ نَب 

ُ
هِ وَأ اللَّ

 .0،2كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ذَلِكَ لآيََةً لَكُمْ إِنْ 

 نتیجه 
گویند که انگار م نا،  طوری سلن می ،خداوند خ ائصوهابیان درباره  ،در پایان باید گفت

خداونـد را بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن بـه درسـتی  خ ـائصملاک و مقیاسه حدود و ثغـور 
                                                 

 .  23عمران، آیه . سوره آل0

 .022-025، اسوى خودسازى بهتقی،  محمد ،. م باح یزدی2
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ایـن  ؛ن اسـتشان از این مفهوم بسـیار مسـتدل و متکـی بـه آیـات قـرآ اند و تبیین دریافته
پیش از هر چیـز، از محکمـات قـرآن  ،خ ائصست که تفسیر وهابیت از مفهوم ا درحالی

تنها ضـابطه و مـلاک ارائـه شـده از سـوی وهابیـان بـرای تفسـیر ایـن  ؛بیگانه و دور است
شدن مفاهیم، حاصلی جز تفسیر به رای، تناقغ و  سلیقه آنان است. سلیقه محور ،مفهوم

تفسیر منح ر بـه فـرد  ،چهار عارضه و پیامد سوء ،در نوشتار حاضر پیامدهای سوء ندارد.
 ،هرگـاه اندیشـمندان و عالمـان مـذاهب اسـلامیتبیین شد.  ،خ ائصوهابیت از مفهوم 

فکـر و دیگر ت ابیر مترادف بـا ایـن مفهـوم  خ ائصعمیقا درباره تفسیر وهابیت از مفهوم 
دلیل آنکه  لکن اکنون به ؛ح خواهند کردنکات، ظرائف و مسائل بسیار بنیادینی مطر  کنند،

محدود بـه توانـایی و  ،پیامدهای مطرح شده ،اند درگیر این بحث نشده ،بسیاری از عالمان
امید است با اهتمام هرچـه بیشـتر  است. میزان توفی  نویسنده در تقریر مطالب فوق بوده

 نواقص این سلن رفع شده و به نقطه کمال برسد. ،عالمان
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